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این زن جهان را با چشم های مادرش شناخت

هرچند باورش 
آسان نیست، 

اما »فاطمه 
ظرافت انگیز« 

هوادار پروپا 
قرص و قدیمی 

تیم پرسپولیس، 
نابینا است. با 

این حال، وقتی 
از پرسپولیس 
حرف می زند، 

آن چنان پرشور 
و دقیق تحلیل 

می کند که گویی 
سال ها بازی را 

از نزدیک دنبال 
کرده است

آشپزی، مرواریدبافی، تدریس، کمک به خانواده های 
نیازمند حمایـــت، مهارت آموزی بـــه توان یابان و ده ها 
ویژگی دیگـــر، او را به یک زن متفـــاوت و حیرت انگیز 
بدل کرده اســـت اما آنچه کـــه از همه ایـــن مهارت ها 
اهمیـــت  بیشـــتری دارد این اســـت که او هنـــر زندگی 

کردن را خـــوب می داند.

جهان پیرامونم را بدون چشم دیدم
ســـال 1350 در شـــهر رشـــت و در یک خانـــواده آگاه و 
همـــراه، فرزند آخـــر در کمال نابـــاوری نابینـــا به دنیا 
آمـــد. خانه تا چنـــد روز به یـــک عزاخانـــه می ماند، تا 
اینکه مادر خانواده تصمیم گرفت بر آن همه ســـیاهی 
رنـــگ امید بپاشـــد. مادر نگذاشـــت ایـــن نابینایی به 
یک ناتوانی تبدیل شـــود. مـــادری آگاه که دلیل بزرگی 
اســـت تا دختـــرش از صمیم قلب خوشـــحال باشـــد 

به رغـــم همـــه تکنولوژی هـــا و امکاناتی که ایـــن روزها 
نابینایـــان جهان به آن دسترســـی دارند، بیش از نیم 
قرن پیش در آغوش او به زندگی ســـلام گفت و تلاش 
در تاریکـــی را آغاز کـــرد؛ »هر لحظـــه از کودکی هایم را 
کـــه مرور می کنـــم، ردپای مـــادرم آنجاســـت. با اینکه 
ســـواد چندانی نداشـــت، ولی به قدری هوشمندانه با 
مـــن برخورد می کرد کـــه بدون القای حـــس ترحم، با 
تمام تـــوان من را با جهان اطرافم آشـــنا کـــرد. بعدها 
که بزرگ تر شـــدم در دوره های متعدد توانمندســـازی 
شـــرکت کردم ولی این یـــک واقعیت اســـت که تأثیر 
مـــادرم در مهارت آموزی من از همه ایـــن دوره ها فراتر 
بوده اســـت. خاطرم هســـت وقتی »پله برقـــی« برای 
اولین بار در رشـــت نصب شـــد مادرم با اینکه خودش 
تا به حال روی آن نایســـتاده بود، تصمیم گرفت من را 
ببرد تا از نزدیک پله برقی را بشناسم. هرچه اطرافیان 

و بـــا آن دیوارها را رنگ می کنند. ایـــن خاطره را گفتم 
تـــا بگویم با رفتـــار تک تک اعضای خانـــواده ام اعتماد 
بـــه نفس، ذره ذره در وجود من رشـــد کـــرد و از همان 
کودکی آموختم شـــش دانـــگ تمام حواســـم را به کار 
بگیرم تـــا خـــأ دیـــدن را در ابعاد مختلـــف زندگی ام 
کمرنـــگ کنـــم. من هیـــچ وقت از ســـؤال پرســـیدن 
منع نشـــدم، بلکه آنقدر ســـؤال می پرسیدم و آنچنان 
کنجکاوانـــه دنیـــای اطرافـــم را رصـــد می کـــردم که از 
ســـاده ترین تا مهم ترین مســـائل پیرامونم را با لمس 

کردن، بوییدن، شـــنیدن و مزه کـــردن دیدم.«

فوتبال را از رادیو و تلویزیون دنبال می کنم
از فاطمه می پرســـم حالا که رنگ هـــا را با جزئی ترین 
ویژگی هـــا می شناســـی کدام رنـــگ را بیشـــتر از بقیه 
دوســـت داری و او بـــدون معطلـــی می گویـــد: »مـــن 
عاشـــق رنگ قرمز هســـتم. هرچنـــد ازدواج ناموفقی 
داشـــتم، اما همین ازدواج باعث شـــد تیم محبوب و 
مردمی پرســـپولیس را بشناســـم که یکی از مهم ترین 
بخش هـــای زندگـــی و شـــبیه خانـــواده مـــن اســـت. 
البتـــه دختـــرم هـــم حاصـــل همیـــن ازدواج اســـت 
 و از ایـــن بابـــت احســـاس خوشـــبختی می کنـــم.«
بازیکنـــان  از  حیرت انگیـــزی  اطلاعـــات  فاطمـــه 
پرســـپولیس، از »فرشـــاد پیوس« و »علـــی پروین« تا 
»امید عالیشـــاه« دارد. گویی ســـاعت ها بازی تک تک 
آنها را دیـــده و با دقت هرچه تمام  آنالیز کرده اســـت. 
دلیـــل این همـــه اطلاعات را از او می پرســـم و پاســـخ 
می دهـــد: »بچـــه که بـــودم جـــذب هیجـــان فوتبال 
شـــدم. آن وقت ها کمتر دختری تـــوی کوچه فوتبال 
بـــازی می کـــرد، ولی مـــن همبـــازی پســـرهای محله 
بودم. ســـنم که کمتـــر بود فوتبـــال را با تمـــام وجود 
دوســـت داشـــتم، اما بعـــد از ازدواج همـــه بازی های 
پرســـپولیس را از رادیو یا تلویزیون دنبـــال می کردم. 
اوایل به خیال اینکه داور چنـــد کارت زرد و قرمز دارد و 
بازیکنان خاطی کارت ها را با خودشـــان می برند، یک 
روز کـــه رقابت پـــر از کارتی را دنبال می کـــردم، از دور و 
بری هـــا پرســـیدم مگـــر داور چنـــد کارت دارد که هنوز 
تمام نشـــده؟ خنده و جواب آنها عاملی شـــد که بعد 
از آن، ورزش مـــورد علاقه ام را بـــا جزئیات تمام دنبال 
 کنـــم و به جـــرأت می گویم حالا نســـبت بـــه خیلی از 
کســـانی که با چشـــم ســـر بازی را می بیننـــد، بهتر آن 
را تحلیـــل می  کنم و در اغلب مـــوارد هم تحلیل هایم 
درســـت از آب درمی آید.«بـــه او می گویم آیـــا تا به حال 
خواب فوتبـــال دیـــده ای و او بعـــد از چندثانیه مکث 
پاســـخ می دهد: »دوبار خـــواب اســـتادیوم دیدم. ما 

نابیناهـــا همان چیزهایی را کـــه در جهان اطراف مان 
درک می کنیـــم در خواب هم می بینیـــم، برای همین 
من خواب اســـتادیوم را شـــبیه همان چیـــزی دیدم 
که در بازی ســـپاهان و پرســـپولیس یا دربی تیم های 
پایتخـــت دیـــدم و کلی انـــرژی گرفتـــم. در کل هرچه 
کـــه به فوتبال ربط داشـــته باشـــد و البتـــه جمع های 
فوتبالی به من انـــرژی می دهد، حالا چه در این جمع 
پرسپولیس نقل محفل باشـــد چه »اتلتیکو مادرید«. 
البته پرســـپولیس همیشـــه برای مـــن ارجحیت دارد 
تـــا حـــدی کـــه یکـــی از آرزوهایم عکـــس گرفتـــن با 
بازیکن های پرســـپولیس اســـت. هر چند این فرصت 
را با پیشکســـوت های بدون تکرار تیم از دســـت دادم 
ولـــی همچنان دلـــم می خواهـــد با بازیکنـــان جوان، 
عکس یـــادگاری بگیـــرم، پیراهن »امید عالیشـــاه« را 

داشـــته باشـــم و از نزدیک تمرین تیـــم را ببینم.«

»نمی توانم« نداشتیم
بـــه او می گویم چه کلمـــه ای در زندگـــی ات کمترین 
کاربـــرد را دارد و او پاســـخ می دهـــد: »نمی توانـــم« در 
صحبت هـــای مـــن از هـــر کلمـــه ای کمتر اســـتفاده 
می شـــود. خاطـــرم هســـت از همان کودکـــی وقتی 
میهمان به خانـــه ما می آمد، مســـئولیت پذیرایی با 
مـــن بود. مـــادرم کارهایی را که نمی توانســـتم انجام 
دهـــم با ایـــن جمله کـــه »من یـــادت می دهـــم ولی 
تو انجامـــش می دهـــی« بـــه کارهای شـــدنی تبدیل 
می کـــرد. حتـــی اگر می گفتـــم نمی دانم فـــلان چیز 
کجاســـت با گفتن اینکـــه »بگرد پیدا کـــن« مجبورم 

می کـــرد جاهای مختلـــف را بگـــردم و چیـــزی را که 
نمی دیـــدم با لمس کـــردن و بوییدن پیـــدا کنم. 15 
ساله نشـــده بودم که پای گاز ایستادم و انصافاً خوب 
هم آشـــپزی کـــردم. بدون شـــک همان جســـارت و 
مهـــارت هـــم باعث شـــد کتاب آشـــپزی بنویســـم و 
نـــه تنها مورد اســـتقبال تعداد زیـــادی از افـــراد نابینا 
کـــه افراد بینـــا هم قرار گرفـــت. در طول ســـال های 
زندگی علاقه مندی هـــای دیگری هم دنبـــال کردم؛ 
مثلاً خیلـــی زیاد فیلـــم می بینـــم. ایـــن اواخر فیلم 
»موسی کلیم الله« را روی پرده سینما دیدم. یا بازدید 
از مناطق محـــروم و کمک به افـــراد نیازمند حالم را 
خـــوب می کند.«فاطمـــه این جمـــلات را درحالی به 
زبـــان می آورد کـــه گویـــی در حال صحبت کـــردن از 
یک موضوع بســـیار عادی اســـت. در مصاحبه چند 
ســـاعته مان بارها از کلمه های دیـــدن، بازدید، دیدار 
و... اســـتفاده کرده و وقتی متوجـــه مکث و تعجبم 
می شـــود با هوشـــمندی می گوید: »خیلی ها از مدل 
حـــرف زدنم تعجب می کنند، ولـــی این یک واقعیت 
اســـت کـــه هرچنـــد ایـــن روزهـــا تکنولـــوژی  زندگی 
نابینایـــان جهان را تســـهیل کرده، اما مـــن هرچه را 
کـــه باید، در دهه های 50 و 60 یاد گرفتم و بیشـــترین 
تصاویـــر را با جزئی ترین ابعاد آن به ذهن ســـپرده ام. 
به خاطر پیشـــرفت های تکنولـــوژی و تحولات زندگی 
ماشـــینی من هم مدام با پدیده های تـــازه ای مواجه 
می شـــوم. اما خوشـــحالم که بگویم بـــا نوآوری های 
جهـــان هـــم راحـــت ارتباط می گیـــرم و به ســـرعت 

خودم را تطبیـــق می دهم.«

»آزادی«آراموقـــرارنداشـــت.رقابـــتحســـاسدوتیم
فوتبـــالپرســـپولیسوســـپاهاندرآخریـــنروزهفته
بیســـتوهفتملیگبرترفوتبالبرگزارشدوتاچشمکار
میکردهمهجاســـرخرنگبـــود،امابـــرای»فاطمه«که
تابهحـــالرنگقرمزرابهچشـــمندیده،تنهـــاصدابود
کهحالوهوایاســـتادیوم100هزارنفـــریآزادیراتعبیر
میکرد.هرچندباورشآســـاننیســـت،اما»فاطمهظرافتانگیز«هوادارپروپاقرصوقدیمیتیمپرسپولیس،
نابینااســـت.آنچنانپرشـــورودقیقتحلیلمیکندکهگوییســـالهابازیهاراازنزدیکدنبالکردهاســـت.
اینمعلم،نویسنده،شـــاعر،مشاورتحصیلیومدرسدورههایتوانمندســـازینابینایان،54سالقبلزندگی
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»یک روز که از مدرســـه برگشـــتم با گریه گفتم یکـــی از دانش آموزان به من 
گفـــت کور. با جـــواب خواهرم نه تنها گریـــه را فراموش کـــردم که یاد گرفتم 

تـــا آخرعمر به توانایی های خودم اعتماد کنم. او گفت: کور کســـی اســـت که 
گوشـــه خانه نشسته، ســـواد ندارد و منتظر است یکی برســـد تا به او کمک کند 

یـــا حتی از این محدودیـــت برای جلب توجه دیگران اســـتفاده کند. وقتی تـــو می توانی تا 1000 
بشـــماری، ســـینما می روی، تئاتر را می شناســـی، از پس کارهـــای خودت بر می آیـــی و در کارهای 

خانـــه کمـــک می کنی نه تنها کور نیســـتی که یـــک دختر خارق العاده هســـتی.« ایـــن همان حلقه 
گمشـــده  ای اســـت که حتی ایـــن روزها و به رغم تمام پیشـــرفت های علمـــی، بعضـــی از خانواده ها از 
آن بی بهره هســـتند و مســـیر پیـــش روی افـــراد دارای معلولیت را ناهمـــوار ســـاخته اند، دیگر بماند 
کـــه جامعه تا چه میـــزان با این افراد ناســـازگار اســـت؛ موضوعی کـــه خانـــواده »ظرافت انگیز« برای 
آن اهمیـــت بســـیاری قائل بـــود. از نگاه آنهـــا، فاطمه باید همه چیـــز را با جزئی تریـــن توضیحات و 
توصیفـــات می آموخـــت. او در کودکی دنیای رنگ ها را با همه گســـتردگی اش شـــناخت. البته این را 
هـــم از مادرش آموخته اســـت. او خیـــاط ماهری بود و با دقـــت و حوصله زیاد رنگ هـــا را برای دختر 
نابینایش توضیـــح می داد و به او می گفت کـــدام رنگ ها هارمونی و هماهنگی بهتـــری با هم دارند.

توخارقالعادههستی

ـــرش بـ

می گفتنـــد چه اصـــراری هســـت فاطمه را بـــا خودت 
ببری جـــواب می داد تا من هســـتم، فاطمه باید همه 
چیز را بشناســـد.« مادر با ســـاده ترین ترفندها او را در 
جریـــان جهان پیرامونـــش قرار مـــی داد و همین هم 
ســـبب شـــد به مهارت های متعددی مسلط باشد که 
بســـیاری از افراد بینا حتی به آن فکـــر هم نمی کنند. 
»فاطمـــه ظرافت انگیـــز« همزمان با ســـایر هم ســـن 
وســـال هایش به مدرســـه رفت، دوران ابتدایـــی را در 
مدرسه استثنایی و پس از آن تمام مقاطع تحصیلی را 
در مدارس و دانشگاه عادی پشت سر گذاشت و حالا 
که ســـال آخر مقطع دکتری را می خواند، ریشـــه تمام 
دانســـته های امروزش را در خانـــه ای می داند که همه 
اعضـــای آن در آموختن زندگی به او ســـهم داشـــتند. 
بـــه 4 ســـالگی اش برمی گـــردد و می گویـــد: »خانواده 
به شـــکلی غیر مستقیم من را به ســـمتی سوق داد تا 
جزئی ترین مســـائل را هم با کنجـــکاوی دنبال کنم. 
4 ســـاله بـــودم که چند نقـــاش دیوارهای خانـــه ما را 
رنـــگ می کردند. بـــه غیر از اینکه بوی تـــازه  و عجیبی 
به مشـــامم می رســـید یک صـــدای متفـــاوت و جدید 
هم می شـــنیدم. خواهرم که متوجه شد گوش هایم 
را تیـــز کرده ام، بغلم کرد و گفت: داری به صدای فرچه 
رنگ گوش می کنـــی؟ فرچه را از مـــرد نقاش گرفت و 
به دســـتم داد و بدون اینکه نگران کثیف کاری باشد، 
گفت: فرچه رنگ این شکلی هست. سپس دستم را 
روی دســـته چوبی آن گذاشت و با حرکت دادن آن در 
جهت عمودی ادامـــه داد: اینطوری تکانش می دهند 


